
  

  

  

  

  

  

  

  

  ي ترسل و نامه نگاري در ايران از آغاز تا قرن ششم هجري پيشينه

  

  1ي رمضانيدكتر عل

   آزاد واحد اهردانشگاهاستاديار گروه زبان وادبيات فارسي، 

  
  30/9/91  :رشيخ پذيتار  25/4/91  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

ر و هم به  فنون نگارش است كه هم به نثكهن تريننگاري از  ل يا نامهترس

. شود اي از نظم و نثر، در تاريخ زبان فارسي ديده مي نظم، و گاه درآميخته

ترسل در ايران پيشنه اي ديرينه دارد كه رد پاي آن به دوران هخامنشيان 

 ةبه دست آمده رسال ترسل  كه به زبان پهلوي در فن ترين اثري  قديم. گردد برمي

  ترين متن بازمانده از دوران سر مهمنَّ تةنام و است »آيين نامه نويسي« كوچك

 كاتبان درباري ايران به شيوة ترسل اقبال درخور توجهي .اردشير ساساني است

 هجري به زبان پهلوي و پس از آن ابتدا 78اين ترسلات تا سال . دادند نشان مي

                                                 
1. Email: a-ramazani@iau-ahar.ac.ir 
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  .به زبان عربي سپس كم كم به زبان فارسي بوده است

 با تفكيك دوره ها و ذكر نام دبيران در اين مقاله به روش توصيفي،

مشهور هر دوره به پيشينة نامه نگاري در ايران، از دوران پيش از اسلام تا آغاز 

 .قرن ششم پرداخته شده است

 ترسل، نامه نگاري، پيشينة ترسل، مكاتبب ديواني، ديوان :ها كليد واژه

  .رسائل

  

  مقدمه

رش است كه هم به نثر و هـم بـه نظـم، و گـاه     نگاري از قديمترين فنون نگا ترسل يا نامه  
  منـشĤت فارسـي  ةتاكنون دربار. شود اي از نظم و نثر، در تاريخ زبان فارسي ديده مي        درآميخته

  از »دبيري و نويـسندگي   « مفصل   ةيكي از نخستين آنها مقال    . مطالب چندي انتشار يافته است    
دربـارة  دقيق اطلاعـات فراوانـي       ا مفصل و   دانش پژوه است كه به صورت نامنظم ام        حمدتقيم

االله صـفا هـم بـه طـور           ذبـيح  .)47 -40: 1349دانش پژوه،   : ك. ر(منشĤت به دست مي دهد      
در . تي بـه منـشĤت دارد     ا تـاريخي، اشـار    ةايران، و به مناسبت هر دور      پراكنده در تاريخ ادبيات   

مهـدي زاده،    (»تاريخچـة منـشĤت در ادب فارسـي       «مجلة كيهان فرهنگي دو مقاله با عناوين        
، به چاپ   )43 -37: 1377مرداني،  (» ترسل و نامه نگاري در ادب فارسي      «و  ) 67 -64: 1378

رسيده است كه مورد اخير به طور مختصر و مفيد به منشĤت و سبك هـاي آنهـا بـه تفكيـك                      
 32 ةدو شمار در   1380 و   1379در سالهاي   . دوره ها تا زمان قائم مقام فراهاني پرداخته است        

شـرح و    بـه    - كه شامل هفـده مقالـه مـي باشـد          -» كتاب ماه تاريخ و جغرافيا    « ماهنامة   51و  
بـراي بـه دسـت     اسـت كـه  شـده   منشĤت فارسي بعد از قرن ششم پرداختهمعرفي كوتاهي از   

  . علمي بسيار سودمند استةآوردن شناخت كلي نسبت به آثار مشهور اين رشت
 از جهـات مختلـف حـائز اهميـت و در خـور               ونرسائل و مكاتيب باقيمانده از ادوار گوناگ      

 تحقيقات تـاريخي و پژوهـشهاي ادبـي و          ةها در حيط  دان و پرداختن ب   هستند و تحقيق     مطالعه
  دسـتوري،   توان به نكـات و دقـايق       با مطالعه و بررسي دقيق آنها مي       .نمايد جز آن ضروري مي   

و در بررسي    سي دست يافت  شنا چگونگي استعمال صنايع ادبي و ساير ويژگيهاي سبك        لغوي،
 قيمتـي از ايـن متـون     اطلاعات ذي سير تطور و تحول نثر فارسي طي قرون و اعصار متمادي،       



١٠٩            گاري در ايران از آغاز تا قرن ششم هجريپيشينه ي ترسل و نامه ن

بع بسيار مهـم  امن منشورها و فرمانها و رسائل سلطاني   ) 37: 1377مرداني،  : ك. ر (.كسب كرد 
 ز وقـايع،  بـسياري ا ة تـاريخي و ريـش    كه در كشف حقـايق هستندو ارزشمند و اسناد معتبري  

اطلاعـات  تـوان بـه       همچنين در اين مكاتيـب مـي       . مورخان و اهل تحقيق تواند بود       راهگشاي
داري و تـدبير      مملكـت   اعم از كشوري و لـشكري و آيـين          تشكيلات ديواني،  ةسودمندي دربار 

هاي  در مكاتيب اخواني هم از جريان     . دست يافت  گوناگون حكومتي     هاي امور كشور در سلسله   
 ـ       سياسي و  هـاي   شخـصيت  ادبـا،  علمـا،  ه، قـضات،   اجتماعي و احوال خصوصي مردم بويژه ائم

را سخن به ميان آمده و اين مكتوبـات اطلاعـات زيـادي     ي مردم عادي  سياسي، درباريان و حتّ   
هـا و   بافت اجتماعي جوامـع گذشـته، اعتقـادات دينـي و وجـود نحلـه           شناسي،  مردم ةدر زمين 

مـا را نـسبت بـه        كـه    گذارد  مي  ار گوناگون در اختيار خواننده     مذهبي در ادو    هاي مختلف  فرقه
 ترسل در ايران پيشنه اي ديرينه دارد كـه رد           .نمايد  مي  بسياري مسائل و روابط اجتماعي آگاه     
در اين مقاله به روش توصيفي، با تفكيك دوره ها و           . گردد پاي آن به دوران هخامنشيان بر مي      

به پيشينة نامه نگاري در ايران، از دوران پيش از اسلام تا آغاز             ذكر نام دبيران مشهور هر دوره       
  .قرن ششم پرداخته شده است

 
  قبل از اسلام

گردد در آن زمان واژه ها را با خط          سابقة نامه نگاري در ايران به دوران هخامنشيان برمي        
ر نوشتند و سپس آن پوسـت را بـه دسـت چاپـا            ميخي بر روي پوست دباغي شدة جانوران مي       

البته در تاريخ قبل از ميلاد نگارش جز در دواير دولتي و دربارهـا      . دادند تا به مقصد برساند     مي
ها ساخته شد نامـه نويـسي         سال پيش كه كاغذ توسط چيني      1800از  . كاربردي نداشته است  

امينـي،  : ك. ر. (روي كاغذ و كتاب نويسي پديد آمد و امر نامه نويسي خيلـي آسـان تـر شـد                  
هارپـاك بـه كـوروش      : اسـت   در تـاريخ هـردوت آمـده      «) 8 -7: 1382 ؛ پور اكبر،     43: 1379

نمود و بـراي ايـن كـه        ) جد مادري كوروش  ( اي نوشت و او را تشويق به جنگ با آستياك          نامه
 خرگوشـي پنهـان      هارپاك آن را در شـكم      نامه به آساني از قلمرو ماد بگذرد و به پارس برسد،          

 نامـه و    ،در تـورات   . شكارچي توانـست آن را بـه كـوروش برسـاند            كرد و نامه رساني در لباس     
 بنوكـد نـصر كلـداني ويـران         ةكه به وسيل   - بناي اورشليم   فرماني از كوروش مبني بر بازسازي     

  .)64: 1378مهدي زاده، (» . استذكر شده -شده بود
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نامـه  آيين «  كوچكةبه دست آمده رسال ترسل  كه به زبان پهلوي در فن    ترين اثري  قديم
 مكاتبـه در مـوارد گونـاگون و بـه افـراد             ةهاي ويژ   نمونه ةدربردارنداين كتاب    «.است »نويسي

در  هاي گوناگون   داراي چهل و پنج بند است كه هر يك از بندها شيوه              اين متن  .مختلف است 
 كساني كه بـه آنـان    اي است در شرح بند نخست آن مقدمه    .دهد  مي  هئسبك نامه نويسي را ارا    

 خطاب، عنـوان نامـه،    ديگر طرز نوشتن انواع آفرين و ستايش،  در بندهاي  .شود ه نوشته مي  نام
  .)53: 1388صاحبي، : ك. ر( استآمده  چگونگي آغاز و انجام رسائل  وهمدردي و تسليت

 ـ   . اردشير ساسـاني اسـت   سر مهمترين متن بازمانده از دوران  تنَّ ةنام  سر،ايـن رسـاله را تنّ
 142-106( ابن مقفع  .وشته است ن  طبرستان  پادشاه در پاسخ به گشسب،    ر،موبدموبدان اردشي 

  ابن اسفنديار آن را به فارسي بازگردانـد و           اين متن را به زبان عربي ترجمه نمود و سپس          .).ق
  متن) 7-4: 1290جمال زاده،   : ؛ و نيز  228 :1376تفضلي، :ك. ر(.  طبرستان گنجاند   در تاريخ 

  .ن رفته استنامه از ميااين عربي 
ايـن آيـين نامـه يـك        .  اسـت  »آيين مديريت و نامه نگاري دولتـي ايـران        «مكتوب ديگر   

انوشـيروان ساسـاني بـراي مقامـات دولتـي            اداري بود كه در دوران سلطنت خـسرو        ةبخشنام
 كهـن، بـه مقامـات دولتـي و          ةدر ايـن آيـين نام ـ     . رعايت كنند موارد آن را    ارسال شده بود تا     
كيد شده بود كه در گزارشها و نامـه هـاي اداري از تعارفـات               أهاي عمومي ت   كارمندان سازمان 

معمول دست بردارند، ملاحظات را كنار بگذارند، روشن بنويسند، لفاظي نكنند و توجه داشـته      
قـسمت بيـشتر ايـن     .باشند كه اگر گزارش خلاف واقع بدهند به سختي مجازات خواهند شـد   

آن، روي لـزوم بازرسـي و تـشويق و تنبيـه             يت اسـت و در    آيين نامه مربوط به چگونگي مدير     
رشوه گيري در اين آيين نامه خطرناك تـرين         . كيد شده است  أكارمندان و توجه به نظر آنان ت      

. ه اسـت  داشـت در پيخيانت به كشور و مردم به حساب آمده كه مجازات سنگين و محروميت         
 ـ  ة دادن نمر  ةاز نكات جالب اين آيين نامه ضابط       ه مـديران و كارمنـداني اسـت كـه در            منفي ب

 باعث بركناري   ، رسيدن نمرات منفي به ميزان معين       و انجام وظيفه سهل انگاري و قصور كنند      
 كاركنان ارشد ادارات خواسته است كه       واين آيين نامه از دفترداران       .مدير و يا كارمند مي شد     

خواهند بگويند و چه خبـري       چه مي : اين كه  .در گزارش خود به چند نكته اساسي توجه كنند        
خواهند برسانند، منظورشان از نوشتن گزارش چيست و چرا بايد خبر را بدهنـد و بـالاخره            مي

طبق اين دستور العمل، نامـه بايـد داراي تـاريخ           .  موضوع ةنتيجه گيري و بيان نظر خود دربار      
آيـين نامـه توسـط    اين  .اخذه بودؤ تا شده موجب م ةنام. باشد و دور يك چوب لوله شده باشد       



١١١            گاري در ايران از آغاز تا قرن ششم هجريپيشينه ي ترسل و نامه ن

 و بـه     كه به دست تاراپور افتـاد      استمهاجران پارسي در قرن هفتم ميلادي به هند برده شده           
 بـه زبـان انگليـسي در افريقـاي     .م1932اين آيـين نامـه در سـال    . نسخة تاراپور مشهور است  

: ك. ر ( تجديد چاپ شـد    جنوبي، استراليا، كانادا، ايالات متحده و ممالك اروپايي توزيع و بعداً          
  .)8: 1387جعفري، 

خاصه از عهد ساساني، در دوران اسـلامي بـه      ها يا ترسلات باستاني ايران،        بسياري از نامه  
. تدريج به زبان تازي و پارسي شروع بـه احيـاي آن كردنـد               زبان عربي ترجمه شد و ايرانيان به      

اردشير است كـه ابـوعلي      هايي كه ترجمة آنها به عربي بر جاي مانده، عهد             از قديمترين نامه  «
 اردشير بابكان به شـهرياران پـارس كـه          رااين نامه   . الامم آورده است    مسكوية رازي در تجارب   

مـسكوية  ( ». آنان را در كشورداري راهنمـايي كـرده اسـت      و پس از وي به شاهي رسند نوشته      
 كتـاب ه از جمله كتاب هايي كه در آن ها به مكاتيب پهلوي پرداخته شـد ) 155: 1369رازي،  

 عربي ترجمه كرده و بنا به تـصريح نويـسندگان،      كه ابن مقفع آن را از پهلوي به        است   »اجالتّ«
از اين كتاب اخـذ       زبان پهلوي در دست است      بيشتر روايات پراكنده كه در باب برخي مكاتيب       

ه  و ضوابط فن نويسندگي در آن دوره بـود   مكاتيب زبان پهلوي ةشده و يكي از فصول آن دربار      
  ).38: 1377مرداني، : ك. ر( است

متـضمن   بيـشتر    هـاي عربـي و فارسـي       كتـاب مكاتيب نقل شده از شـاهان ساسـاني در          
 ).227 :1376 تفـضلي، : ك. ر(» و سياسـت ايـن شـاهان اسـت          مـشي  ها و خـط    عملالدستور

 ،نويـسي و براعـت اسـتهلال    ديباچـه   در بيان مطالـب،  اسهاب :ها عبارتند از   ويژگيهاي اين نامه  
 :ك. ر( هـاي درخـور مخاطـب      هـا و سـتايش      به بخشهاي گوناگون و كـاربرد لقـب         نامه تقسيم

هاي ايـران    نامه   نگارش ةاعراب در اتخاذ سبك مصنوع نيز از شيو        ).302-299 :1375خطيبي،
اسـناد رسـمي و      «:نويسد  روزگار ساساني مي    هاي  نامه ةسن دربار  كريستن .باستان متأثر شدند  

در ايـن  . بايست به صورت مصنوع و سـبك مقـررّ تحريـر گـردد      هميشه مي صيهاي خصو  نامه
 و اشـعار و لطـايف و امثـال آن وارد             ها نقل قول بزرگان و نصايح اخلاقي و پندهاي دينـي           نامه
 نامه هايي كه به زبان پهلوي و يا ترجمة آنها به زبان عربـي از                .)54: 1388صاحبي،  (» شد مي

  :شود بسيار است كه جهت نمونه به برخي از آنها اشاره مي هعهد ساسانيان باقي ماند
 شاپور اول خطـاب بـه يكـي از كـارگزاران        ةقسمتي از نام  ،  پاسخ بزرگمهر به انوشيروان    -

 خود

  بهرام گور پس از شكست خاقانةقسمتي از فتحنام -
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ه  كـه در تـاريخ طبـري آمـد        از مكتوب انوشيروان به فاذوسـبان در آذربايجـان          قسمتي -
  .است

 مكتوب خسرو انوشيروان راجع به طغيان فرزندش انوش زاد كه در كتاب اخبـارالطوال                -
 .دينوري مذكور است

  در پند و اندرز و پاسخ او  پرويز به شيرويهةنام، عهد قباد به خسرو انوشيروان -

  زرتشت  جاماسب به گشتاسپ در منع او از پذيرش كيشةقسمتي از نام -

  به قيصر روم و مرزبان ارامنه،ه پادشاه ارمنستان شاپور بةنام -

  ارمنستان  مهرنرسي به ساكنانةنام،  اردشير به پادشاه ارمنستانةنام -

   )1(. از متون پهلوي اقتباس نموده است هايي كه فردوسي در شاهنامه ها و فتحنامه نامه -
 :ماننـد  عهـد اسـلامي   هايي از مكاتيب ايران باستان كه مورخان و محققان           همچنين نامه 

 اثـري از آنهـا در        و كننـد  و ديگران در آثار خود ياد مـي        ابوالفداء، مسعودي  ابن قتيبه،  طبري،
  .)38: 1377مرداني، : ك. ر (دست نيست

دربارة نويسندگان ايراني پيش از اسلام ابوعبداالله محمد بن عبدوس جهشياري منـشي،            «
اطلاعـات  » الوزراء و الكتـّاب «چهارم در كتاب مورخ نيمة دوم سدة سوم و نيمة نخستين سدة         

انـد و   نويسد كـه نويـسندگان ايرانـي پـيش از اسـلام چنـد گـروه بـوده            او مي . خوبي مي دهد  
پادشاهان ايران را دو ديوان خراج نفقات بـوده و چهـار انگـشتري، و نويـسندگان و دبيـران را                     

ران را ترجمــان پادشــاه پوشــاكي جداگانــه بــوده جــز لبــاس جنگجويــان و ســپاهيان، و دبيــ
در آن روزگار رسم چنين بود كه دبيـران نوخاسـته و نوكـار كـه در جـستجوي                   . اند  خوانده  مي

آزمودنـد و هـوش       نشستند و سران نويسندگان آنها را مي        اند بر در بارگاه پادشاه مي       كاري بوده 
فرمـود كـه در    يگفتنـد و او م ـ    پسنديدند نامش به پادشاه مي      سنجيدند هركه را مي     آنان را مي  

فرمود كه آنان را به ميان كاركنان ديـوان   سپس پادشاه مي . دربار بمانند تا از آنان ياري جويند      
ببرند و به كاري بگمارند و به اندازة شايستگي و در خور آنان از كاري به كاري نقـل دهنـد تـا         

هادنـد و برتـري   ن پادشاهان دبيران را برتـري مـي  . سرانجام هركه به هرچه شايسته است برسد      
رسـانند و كمـال    اند كه دبيرانند كه كارها را به سامان مـي  گفته اند و مي شناخته  اين هنر را مي   

هاي آنـان در      اند و زبان گوياي شاهان و گنجور و نگاهبان خواسته           شهرياري و آبروي پادشاهي   
بـه جـايي گـسيل    پادشاهان ايران هرگاه لشكري . ميان رعايا، و در شهرها امين پادشاه هستند 

فرمودنـد كـه مبـادا        فرستادند و به سپه سالار مـي        داشتند يكي از دبيران بنام را با آنان مي          مي
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فرمودند كه پيشبرد كارهاي اين سـپاه         كاري جز با رأي اين دبير كرده باشي و به اين دبير مي            
  .)41: 1349دانش پژوه، (» با تو است

  
  قرون نخستين

از آن جـايي كـه تازيـان        . زبان پهلوي راه زوال در پيش گرفت      بعد از حملة تازيان خط و       
هنگام تسلط بر ايران، از رموز تشكيلات ديواني اطلاعي نداشتند ناگزير ديوانهاي محلـي را بـا                 

ايـن حـال تـا روزگـار حجـاج          . متصديان آنها و زبان و دفاتري كه متداول بود بر جاي نهادنـد            
تيب ديواني و اخواني و كيفيت نگارش آنها تـا تـشكيل            با وجود اين از مكا    . يوسف ادامه داشت  

لابد در نگارش ايـن دوره در       . حكومت هاي نيمه مستقل ايراني، اطلاع دقيقي در دست نيست         
واحـد،  : ك. ر(زمينه هاي مختلف، شيوه و اسلوب ديرين فارسي كهن اعمال مـي شـده اسـت       

يـران سيـستم ديـوان سـالاري        با حملة اعـراب مـسلمان بـه ا        « به عبارت ديگر     .)122: 1378
ايرانيان در خدمت فاتحان عرب قرار گرفت و آنان كه خود نمي توانستند سرزمينهاي وسيع را               
اداره نمايند ناگزير به استفاده از تشكيلات ديواني ايرانيان گرديدند و اين امر بـراي اولـين بـار     

» راً هرمزان صورت گرفته است    به هنگام خلافت عمر و راهنمايي يكي از مرزبانان ايراني و ظاه           
  .)7: 1379صحبت زاده، (

كتاب جالبي كه در آن از هنر دبيري و از نويسندگان ايراني و اسلامي سخن گفته شده                 «
اگـر  . خوريم كه درجاهاي ديگر نيست      هايي بر مي    در آن ما به نكته    . الفهرست ابن النديم است   

ك جا گردآوريم تاريخي منظم از اين هنـر  دهد ي آگاهي هايي كه او در جاي جاي آن به ما مي     
نـژاد و تبـار بـسياري از دانـشمندان و           . در چهار سدة نخستين اسلامي به دست خواهيم آورد        

اي اشـاره دارد كـه در ادب الكتـاب     ابن نديم به نكته. شود نويسندگان اسلامي از آن روشن مي    
بينـيم او    محاضرات راغب هم مـي صولي و الوزراء و الكتاب جهشياري و فتوح البلدان بلاذري و 

يكـي بـراي سرشـماري مـردم و سـپاهيان و        : در بصره و كوفـه دو ديـوان بـود         : مي نويسد كه  
شده است همان دفتري  شده در آن نوشته مي      جنگجويان و آنچه از بيت المال به آنان داده مي         

ايـن  . شـده اسـت    دفتر دوم آن بود كه اموال دولت در آن ثبت مي          . كه عمر بنياد گذارده است    
دفتـر دوم را صـالح بـن        . شـده و آن يكـي بـه عربـي بـوده اسـت               دفتر به فارسي نوشـته مـي      

 هجري بـه عربـي برگردانـده    78عبدالرحمن به دستور حجاج پس از مرگ زادان فرخ در سال   
دادند كه بگويد اين كار از من سـاخته نيـست    با اين كه ايرانيان صد هزار درهم به او مي . است
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در ايران، دفتر استيفا و حساب ديواني به        .  ه 78آيد كه تا سال        از اين جا بر مي     )2(. يرفتاو نپذ 
زبان پهلوي بوده و ناگزير بايستي نگارش هاي فارسي و به خط پهلوي فـراوان و در دسـترس                    

اصطلاحات فارسـي كـه بـه       . نويسندگان باشد تا بتوانند از آنها به رموز كار دبيري آشنا گردند           
ربي بوده و هست و آثاري كه تا زمان ابن مقفـع بلكـه پـس از آن از پهلـوي بـه عربـي                       زبان ع 

جهـشياري   .)41: 1349دانـش پـژوه،     (» درآمده است خود بر اين امـر گـواهي روشـن اسـت            
آموزش زبان و خط عربي در تمام قلمرو خراسان اجباري گرديـد  . م 742از سال كه نويسد   مي

ه لهجه هاي سغدي، خوارزمي، تخاري، فارسـي و غيـره همچنـان     كبينيم مي هااما در كنار اين 
از «: طبري در مورد خيدر افشين شاهزادة اسروشـنه مـي نويـسد           . ادامه دارد بويژه لهجة دري    

  .)236: 1369بهار، (» نوشتند اسروشنه اهالي وگماشتگان وي بدو نامه هاي به پارسي مي
  

  طاهريان

تقل طاهري و صفاري در ولايات شرقي ايران،        با تشكيل حكومت هاي نيمه مستقل و مس       
هـر يـك از     . زبان رسمي مكاتبات ديواني عربـي بـود       . تشكيلات ديواني ساده اي به وجود آمد      

سرسلسلة اين دودمان، طاهر بن     . خاندان طاهريان در زبان تازي به سخنوري شناخته شده اند         
ابغه به شمار رفته و نامه هاي       مشهور به ذواليمينين در انشاي تازي ن      .)  ق 207 -205(حسين  

 213-230(پـسر او عبـداالله      . پدر او دبير يكي از ياران ابومسلم بـود        . تازي او مدون بوده است    
هر يك در دبيري و شـاعري بـه زبـان عربـي     .)  ق248 -230( و نوه اش طاهر بن عبداالله        .)ق

ايرانـي نـژاد و فارسـي        طاهر با اينكـه      .)93 -92: 1350تويسركاني،  : ك. ر(مهارت داشته اند    
زبان و به ترويج آن      گفتند  زبان عربي سخن مي    زبان بود اما تربيت عربي داشت و آل طاهر به         

: 1335عـوفي،   (» ايشان را در لغت دري اعتقـاد نبـود        «: عوفي مي نويسد   .نمودند كوشش مي 
 بـاقي    از طاهر نامه اي مطول دربارة سياست و آيين كشورداري خطاب به پسرش عبـداالله               .)2

نامة طاهر را مي توان نخستين جلوة بـروز اندرزنويـسي حاكمـان ايرانـي پـس از                  . مانده است 
طاهر در اين نامه آموزه هاي اسلامي را با كاركردهاي نهاد شاهي بـا هـم آورده                 . اسلام دانست 

نامة او به زودي شهرت عام يافت و مأمون دستور داد كه آن را به همة عاملان مملكـت                    . است
 -5692، ص 2، ج1362طبـري،  : ك. ر(طبري متن كامل ايـن نامـه را آورده اسـت        . ويسندبن

ايـن  «: ابن خلدون نيـز آن را از طبـري استنـساخ نمـوده و دربـارة آن نوشـته اسـت                  ). 5705
اللهيـاري،  : ك. ر(» نيكوترين چيزي است كه دربارة سياست اجتماع بشري بر آن دست يافتم           
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ارش در دورة طاهريان به حدي بود كه بـراي بـه كمـال رسـيدن           كار كتابت و نگ    .)22: 1389
نگارش و مكاتبات سياسي بين سلاطين و حتيّ آموزش آن در سطوح پايين جامعه كتابهـايي                

چنانكـه در شـرح حـال احمـد بـن           «نوشته مي شد    » كتاب الرسائل «و  » كتب رسائله «به نام   
طـاهر از جملـه آثـار او دو مجموعـه در         اسماعيل الخصيب انباري دبير عبداالله بن عبداالله بـن          

  .)319: 1382محمدي، (» همين زمينه ذكر شده است
  

  صفاريان

علي رغـم  . در دورة صفاريان نيز زبان عربي به عنوان زبان رسمي تشكيلات ديواني گرديد 
. دشمني سرسخت يعقوب ليث با دربار خلافت عباسي، زبان سياسي دربار او زبـان تـازي بـود                 

ند دربارة تشكيلات ديواني صفاريان روايت تاريخ سيستان در خـصوص يعقـوب             روشن ترين س  
محمـد بـن   «. آن گاه كه يعقوب را به شعر تازي مدح كردند يعقـوب متوجـه نـشد               . ليث است 

پس . وصيف حاضر بود و دبير رسائل او بود و ادب نيكو دانست و بدان روزگار نامة پارسي نبود                 
ابم چرا بايد گفت؟ محمد بـن وصـيف پـس شـعر پارسـي               چيزي كه من اندر ني    : يعقوب گفت 
 مي بينيم كه نويسندة تاريخ سيستان محمد بن وصـيف را            .)209: 1366بهار،  (» گفتن گرفت 

از اين جملـه مـي تـوان        » .بدان روزگار پارسي نبود   «: به دبيري ستوده و به تصريح گفته است       
بوده و محمد بن وصيف سگزي دبير       دريافت كه ديوان رسالت دربار يعقوب ليث به زبان عربي           

  .تازي نويس ديوان رسائل او بوده است
در كنار نامه هاي ديواني و سلطاني، مكاتيب اخواني هم يقيناً در ميان افراد مختلـف رد             «

و بدل مي شده است و تواند بود كه نامه هاي اخواني عمدتاً به زبان فارسي معمول بوده اسـت       
در هـر صـورت از      .  محدويت هاي سياسي مكاتيـب ديـواني نبـود         چرا كه در نامه هاي اخواني     

مكاتيب اين دوره اثري در دست نيست تا بتوان از روي آن كيفيت نگـارش آنهـا را بـاز نمـود                      
ولي مي توان گفت كه مكاتيب ديواني به زبان تازي و به تقليد از منـشيان ايرانـي نـژاد دربـار                 

  .)124 -123: 1378واحد، (» خلفا به رشتة تحرير در مي آمد
  

  سامانيان

. سامانيان اولين دولتي بودند كه تشكيلات ديواني را به طور كامل از بغداد تقليد كردند               «
در واقع ضرورت سياسي ايـشان را  . بدين سبب بيشتر به جلب دبيران تازي نويس روي آوردند        
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نـان كـه هـر كجـا     داشت تا زبان تازي را به عنوان زبان رسمي دربـار نگـه دارنـد چ            ناگزير مي 
دبيري تازي نويس بود مي كوشيدند او را به بخارا بكشانند و حتي در جنگ ها هنگام غلبه بر                   

  زبـان  .)92: 1350تويـسركاني،   (» رفت حريف، دبيران تازي نويس از جمله غنائم به شمار مي         
چنان  شد، به عربي بود و مكاتيب رسمي و ديواني بدين زبان نوشته مي           ساماني  دربار سلاطين   

از آن جملـه   .تـوان ديـد    آن، تاريخ يميني مـي ةي از آن را در تاريخ عتبي و ترجم    يها  نمونه  كه
،  نوح بن منصور ساماني به ابوعلي سيمجور در مددخواهي به انشاي ابوعلي دامغاني             ةنام :است
 . صادر شده و عتبي آن را نقـل كـرده اسـت        اي از منشوري كه از ديوان سلاطين ساماني        قطعه

 ة عربـي در دور ة ماهيت دبيري به دو نام ةنظامي عروضي سمرقندي نيز در مقال      چهار مقاله  در
رواج زبان تازي و رسمي بودن آن        «. است  ساماني به انشاي اسكافي دبير آل سامان اشاره شده        

در ديوان سامانيان بـه انـدازه اي بـود كـه ديوانيـان حتـي بـا سپهـسالاران خراسـان و ديگـر            
گذشته از اين بسياري از اميران ساماني خود از دبيران          . كردند ن به تازي مكاتبه مي    برگماشتگا

چنان كه ابوالقاسم اسكافي پـيش از پيوسـتن بـه    . تازي نويس شايسته و نامور برخوردار بودند     
دربار بخارا، دبير ابوالمظفر چغاني، سپهسالار سامانيان در خراسان بوده و چون نامه هاي تازي               

»  مـي بـرده انـد      ابوالمظفر به قلم اين دبير به بخارا مي رسيده، بـر ابـوالمظفر رشـك              از طرف   
  ).149 -148: همان(

بنا به گفتة مقدسي زبان فارسي دري علاوه بر اين كه در ميان عامة مردم رايـج بـوده در             
ي البته ايـن زبـان دري م ـ      «: او در اين باره مي گويد     . ديوانهاي دولت نيز به كار مي رفته است       

باشد و از آن روي اين گونه زبان را دري مي نامند كه نامه هاي شاهان بدان نوشته مـي شـود          
ساخته شده زيرا كه زباني است كه درباريـان بـدان گفتگـو             » در«و به وي مي رسد و از ريشة         

 بدين ترتيب در صورت اعتماد به گفتة مقدسي مي تـوان            .)491: 1339مقدسي،  (» مي دارند 
علاوه بر مقدسي در مقدمة عتبـة  .  هايي به زبان فارسي در دورة سامانيان پي بردبه وجود نامه  

مكاتبات و مراسلات به لغت تـازي سـاير و صـادر            «: الكتبه هم منتجب الدين بديع مي نويسد      
بود تا بدين ايام مملكت سامانيان و ديلميان و صفاريان كه به تدريج پارسي نوشتن گرفتنـد و                  

زار زبان دري نفاق يافت مناشير و عهود و رسالات بدين عبارت روان گشت و               بر درگاه ملوك با   
سـلاطين و ملـوك را در خـدمات و    ... با آن كه اين قاعده ممهد شد و اين رسم و آيين مطـردّ        

مطالعات كه به دارالخلافه بر مي داشتند و به ملوك عرب مي نوشـتند از تحريـر تـازي چـاره                     
 بسياري از محققان نيز بـه وجـود زبـان فارسـي در              .)2: 1329يع،  منتجب الدين بد  (» ....نبود



١١٧            گاري در ايران از آغاز تا قرن ششم هجريپيشينه ي ترسل و نامه ن

 در اسناد رسمي دولت«: نويسد بارتولد مي .تأكيد دارندكنار زبان عربي در ديوانهاي سامانيان 

واحـد،  (»  زبان فارسي كه دري ناميده مي شد به كار مي رفتـه اسـت  به موازات عربي، ساماني
 كـه در كنـار زبـان عربـي زبـان فارسـي نيـز در                 يد دارنـد  تأك ريچارد فراي نيز     .)130: 1378

افزون بر اينهـا كـاربرد بـسياري از اصـطلاحات ديـواني             . ديوانهاي سامانيان معمول بوده است    
در ديوانهاي مختلف دولـت سـامانيان نـشان ديگـري از حـضور      ... فارسي مثل اسكدار، بريد و      

 اين مقدمات توان گفت كه زبان فارسـي   پس با ) 130: همان(» .زبان فارسي در آن ديوانهاست    
همگام با زبان عربي در سازمان سامانيان به كار مي رفته است و درباريـان دولـت سـاماني در                     
همان حال كه به زبان تازي مسلط بودند به زبان فارسي سخن مي گفتنـد و در صـورت لـزوم            

 بـه   -مردم صـادر مـي شـد         مخصوصاً نامه هاي كه خطاب به        -پاره اي از نامه هاي ديواني را        
  .)131: همان(زبان فارسي مي نوشتند 

بدون شك نقش ديوان رسائل در زمان سامانيان فراتر از نامه نگاري و مكاتبات ديـواني                «
بود چنان كه بيهقي در حكايتي نقش ديوان رسائل را تا حد مـشاور عـالي اميـر سـاماني بـالا                      

يكي از سه ركن مهم مملكت در كارهاي مهم         دهد كه صاحب ديوان رسائل       برد و نشان مي    مي
حكايت بدين صورت بود كه چون نـصر بـن احمـد تـصميمات              . و تصميمات تعيين كننده بود    

گرفت تصميم بر آن شده بود كه با وزيـر و صـاحب ديـوان رسـائل                  عجولانه و غير منطقي مي    
 خلـوتي كـرد بـا    يـك روز «: نويـسد  بيهقي مي. مشورت كرده سرانجام تصميم آنها را اجرا كند       

دانـم   بلعمي كه بزرگ تر وزير وي بود و بوطيب مصعبي صاحب ديوان رسالت و گفت من مـي                 
كه اين كه از من مي رود خطايي بزرگ است و لكن با خـشم خـويش برنيـايم ايـشان گفتنـد       

  .)160: 1375، 1بيهقي، ج (» مگر صواب آنست كه خداوند نديمان خردمندتر ايستاند
تـأليف   در اين زمينه دست بـه  دوران خود بودند، نا ساماني كه از سرآمدةاما وزراي دور

 كـه  اصول و قواعدي است نه تنها شامل رسائل بلكه كه ابن نديم كتابهايي را. زدند كتابهايي

و   انـشا ةعهدها و فرمانهاي انتصاب خلفا و امـرا كـه مهمتـرين و معتبرتـرين رشـت      نوشتن در
كند و در بين اين كتابهـا، كتابهـايي هـم ذكـر شـده كـه        ر ميرفته ذك   به شمار مي   نويسندگي

ابو عبداالله احمد بن محمد بن نصر وزير حكمران خراسـان           «. باشد متعلق به وزراي ساماني مي    
ابـن  (» كتاب آيين مقالات، كتاب عهود الخلفا و الامرا، كتـاب رسـائل           : و اين كتاب ها از اوست     

 و رسائل كه بين وزيران ارشد رايـج بـوده معمـولاً              جداي از نوشتن كتب    .)228: 1343نديم،  
كردند براي حسن ادارة منطقة مورد نظر خود، افـراد آگـاه بـه     حاكمان دولت ساماني سعي مي  
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شرايط زمان و متبحر را براي نويسندگي و نامه نگاري به كار گيرند چنان كه زماني كـه اميـر                    
 جيش خراسان به خـدمت منـصور بـن          ناصرالدين سبكتگين همراه ابواسحاق الپتگين صاحب     

نوح ساماني در آمد به هنگام فتح منـاطق همجـوار غزنـه مثـل بـست بـا جـستجو در احـوال            
ابوالفتح بستي كار ديوان رسالت خود را بـه او داد ولـي بـه دلايـل امنيتـي بـستي حاضـر بـه                 

 مرا ايـن    شيخ ابوالفتح بستي حكايت كرد كه چون امير ناصرالدين        «. پذيرفتن اين منصب نشد   
سعادت ارزاني داشت به قربت و اختصاص خويش مشرف گردانيد و ديوان رسـائل كـه خزانـة                  

مخدومي كه مرا بوده است موسوم است به دشمني و مخالفـت او و              ... اسرار است به من سپرد    
اگر صاحب غرضي يا حاسدي تمويه و تضريبي كند تواند بود كه تير افساد او به هـدف قبـول                    

 رسائل حكم   واني مطلب است كه د    ني ا انگري ب ي عبارت به خوب   نيا .)42: 1345عتبي،  (» رسد
ة اسرار را دارد و چون مخدوم قبلي ابوالفتح بستي دشمن سـبكتگين بـود بـستي حاضـر                   خزان

نشد جان خود را به خطر بيندازد چرا كه رقيبان براي رسيدن به اين مقـام بـه راحتـي بـراي                      
 كردند اما پس از مدتي به دليل دعوت مجدد سبكتگين مجبـور بـه               يكديگر توطئه چيني مي   

. ر(و بعد از آن ديوان رسائل تا آخر عهد ناصرالدين بـدو مفـوض بـود        «. پذيرفتن دعوت او شد   
 ـ ش از پر ارزش پس ديوان رسالت     .)23: 1387صاحب،  : ك  .رفـت  شـمار مـي  ه ترين ديوانهـا ب

  .پرداخت شورت ميمه ل اين ديوان بئوشخص سلطان دايم با مس
  :دبيران مشهور آل سامان عبارت بودند از

ابوطيب مصعبي، ابوعلي محمد بن عيسي دامغاني، ابوالقاسـم علـي بـن محمـد اسـكافي                 
، ابوالفـضل بلعمـي،   ابوالفتح بستينيشابوري، ابوعبداالله كله، ابونصر محمد بن عبدالجبار عتبي،  

  .انيابوعلي بلعمي، ابوعبداالله محمد بن احمد جيه
  

  آل بويه

آل بويه از آغاز فرومانروايي خـود چـه در ايـران و چـه در عـراق از دبيـران تـازي گـوي                    
آنان حتيّ با سرداران و كـارگزاران و  . زبان رسمي ديوان رسالت آنان عربي بود   . برخوردار بودند 

 بلكـه   نه تنها شهرياران و خواجگان و بزرگ زادگان       . كردند گماشتگان خود به عربي مكاتبه مي     
 .)198: 1350تويـسركاني،   : ك. ر(نوشـتند    تودة مردم نيز نامـه هـاي خـود را بـه تـازي مـي               

ابواسحاق صابي، ابن العميـد، عبـدالعزيز    : ترين تازي نويسان اين عهد چهار تن بوده اند         بزرگ«
بن يوسف، صاحب بن عباد كه هر چهار تن در خدمت بويهيان سمت دبيري يا صاحب ديواني                 



١١٩            گاري در ايران از آغاز تا قرن ششم هجريپيشينه ي ترسل و نامه ن

وي وزيـر و منـشي     . رسائل فني دانست    را بايد باني   ابن العميد  .)131: 1378واحد،  (» داشتند
تضمين آيات قرآنـي و       بديعي،  افراط در تسجيع و استفاده از ديگر صنايع        اطناب،. آل بويه بود  

 . رسـائل ابـن العميـد اسـت        ةو تلميح به وقايع تاريخي از خصايص بارز مجموع         اشعار و امثال،  
 .)54: 1388صـاحبي،   (» د الحميد و ختمت بإبن العميـد      ب الكتابة بع   بدئت «:اند ه او گفت  ةدربار

رسـائل   . ابن عميد داشت     ديگر از وزيران آل بويه بود كه سبكي شبيه به           يكي صاحب بن عباد  
 .خـورد  گاه حشوهايي زائد در آن به چشم مي  تر است و گه    از نثر ايشان مصنوع    ابوبكر خوارزمي 
عبـد   :ك.ر(  خـود رسـاند      تصنع و تكلـف را در انـشاء رسـائل بـه اوج               الفاضل سرانجام القاضي 

 .)202 -200: 1376 الجليل،

  

  آل زيار

. دربارة چگونگي ديوان رسائل زياريان و وضع ادبي آنها اطـلاع دقيقـي در دسـت نيـست                 
 نطلب اي مرا كه در عهد صبي انديشة       «: منتجب الدين بديع در مقدمة عتبة الكتبه مي نويسد        

 مـشايخ علمـا و   از كه بود و تدبير تحصيل آلات و ادوات آن به دل راه يافت، سبب آن صناعت
قدما مي شنودم كه جدي از آنِ من دبير شمس المعالي قـابوس بـن وشـمگير بـوده اسـت و                       
جزوي چند از رسائل تازي كه در آن خدمت نوشته بوده است به دست مـن افتـاد و مطالعـت          

 از گفتـة    .)2: 1329منتجـب الـدين بـديع،       (» ... از آن علـم شـريف و        آن باعث آمد بر بحث      
منتجب الدين بديع چنين بر مي آيد كه در ديـوان قـابوس دبيـر تـازي نـويس بـوده اسـت و          

در كتاب قابوس نامـه بـابي دربـارة آيـين دبيـري          . مكاتيب به زبان تازي تحرير مي شده است       
و «: صاحب قابوس نامه مـي نويـسد      . ز مي نمايد  است كه شيوه هاي ترسل اين دوره را بهتر با         

نامة خود را به استعارات و آيات قرآن و اخبار رسول عليه السلام آراسته دار و اگر نامة پارسـي             
بود پارسي مطلق منبيس كه ناخوش بود خاصه پارسي دري كه نه معروف بود آن خود نبايـد                  

لف هاي نامة تازي خود معلـوم اسـت كـه    نبشت به هيچ حال كه ناگفته بهتر از گفته بود و تك       
چون بايد كرد و اندر نامة تازي سجع هنر است و خوش آيـد لكـن انـدر نامـة پارسـي سـجع                        

 سخنان عنصرالمعالي، گواه او     .)207: 1368،  عنصرالمعالي(» ناخوش آيد اگر نگويي بهتر باشد     
فارسـي اسـت اگرچـه      به نگارش نامه ها به زبان عربي و كم توجهي او به نگـارش نامـه هـاي                   

دربارة چگونگي مكاتيب دربار زياريان اطلاعات زيادي در دست نيست گفتـار منتجـب الـدين                
و سخن عنصرالمعالي در قابوس نامه سند قابل توجهي در خصوص زبـان             عتبة الكتبه   بديع در   
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 مكاتيب و كيفيت نگارش آنهاست و تواند بود كه اغلب مكاتيب ديواني در ايـن دوره بـه زبـان                   
: ك. ر (شـده اسـت   عربي نوشته مي شده و اسلوب ترسل عربي در نگارش نامه ها رعايـت مـي   

  .)131: 1378واحد، 
  

  غزنويان

از آن جايي كه غزنويان ميراث دار بخشي از نظام سامانيان بودنـد، بـسياري از ديوانيـان                  
دسـت گرفـت،    زماني كه سلطان محمود اختيار خراسان را به         . سنتي ساماني را به كار گرفتند     
هاي خود باقي ماندند و برخي ديگر به هنگام فتح مـاوراء النهـر               برخي از اين ديوانيان در مقام     

هـا و فنـون اداري     ايـن ديوانيـان توانـستند، سـنت       . به دست قراخانيان، به غزنه جلـب شـدند        
تـرين آنـان، ابوالعبـاس فـضل بـن احمـد        از مهـم . سامانيان را در نظام ديـواني قـوت بخـشند      

ديگـر، خانـدان احمـد بـن عبدالـصمد          . تـوان نـام بـرد      فرايني، نخستين وزير محمود را مي     اس
شيرازي وزير دوم مسعود كه از خطة فارس بود و يـا ابوالقاسـم كثيـر، دبيـر و كـارگزار نـامي                       

  .غزنويان كه كراراً نامش در تاريخ بيهقي آمده است
رخانه براي سلطان بود اين ديـوان  در دورة غزنويان ديوان رسالت در حكم دبيرخانه و دفت  

نيز مثل ديگر ديوانها نظير ديوان مستوفي، جامه خانه و حرم، معمـولاً در سـفرهاي جنگـي و                   
گردش پادشاه در اطراف مملكت، او را همراه بود، كاغذهاي ديواني و دفاتر ثبت را چهارپايـان                  

يي براي اسـكان دبيـران   كرد، چادرها كردند و هنگامي كه سلطان در جايي درنگ مي حمل مي 
افراشتند، در چنين مواردي، چادر ديوان رسـالت در نزديكـي سـراپرده              و تجهيزات آنان بر مي    

در اين ديوان، عدة كثيري از منشيان با مـستمري مكفـي زيـر نظـر سـلطان كـار                    . پادشاه بود 
را دبيـر  بايست به نوبـت در ديـوان حاضـر بمانـد كـه او               كردند كه پيوسته يكي از آنان مي       مي

ديوان رسالت، در مقام دبيرخانـة سـلطان، نامـه هـايي را كـه از قـدرتهاي                  . خواندند نوبتي مي 
بـه  . داشـت  كرد و به نوبة خود نامه هايي براي آنـان ارسـال مـي        رسيد، دريافت مي   خارجي مي 

از اين رو گزارشـها و پيـام هـايي كـه     . هاي سياسي نيز ذي ربط بود علاوه اين ديوان در تماس  
رسـيد،   فرسـتادند بـه ديـوان رسـالت مـي          هيان توسط اسكداران از سراسـر امپراتـوري مـي         من

همچنين گزارشهاي مربوط به قيمـت ارزاق، مـصايب طبيعـي، تهاجمـات دشـمنان خـارجي،                 
جمـع آوري اطلاعـات، رفتـار كـارگزاران         . گرديـد  فعاليت راهزنان و مسائل ديگر را شامل مـي        
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اي از كـارگزاران خبـري و جاسوسـان انجـام        توسط شبكه  محلي و مخطيان و انتقال سريع آن      
  .گرفت مي

در ديوان رسائل قرنهاي سوم و چهارم تقريباً همة كساني كه به رياست ايـن ديـوان مـي               
ايـن مقـام از     . رسيدند مشاور سلطان بوده و به تمامي اسرار و رازهاي حكومتي آگاهي داشتند            

كرد، چرا كه به دليل نزديكي به سـلطان          ر مي مقام هايي بود كه صاحب آن كمتر شغلش تغيي        
به عنوان مثال خاندان بلعمي و جيهاني از كساني بودنـد كـه هـم مـشاور                 . مورد اعتماد او بود   

سلطان بودند و هم وزراي بزرگي كه سهم مهمي در ايجاد كتابهايي كه اسلوب نامـه نگـاري و                   
هـد ناصـرالدين سـبكتگين رياسـت        نگارش را آموزش دهد داشتند يا ابوالفتح بستي تا آخـر ع           

در زمان غزنويان بونصر مشكان تا آخر عمر رياست اين ديوان را بر             . ديوان او را بر عهده داشت     
عهده داشت و بوسهل زوزني و ابوالفضل بيهقي از مشاوران سـلطان و صـاحب ديـوان رسـالت                   

. ر(وي خدمت كردنـد   بودند و ساليان متمادي به عنوان دبير و يا صاحب ديوان در خاندان غزن             
  .)31: 1387صاحب، : ك

منشورها، امثله ها و فرمانهاي     . ديوان رسالت در دورة غزنوي اهميت ويژه اي داشته است         
در رأس اين ديوان دبيري كاركـشته قـرار داشـت           . سلطنتي همه در اين ديوان نوشته مي شد       

 انجـام وظيفـه مـي    كه به صاحب ديوان رسالت مشهور بود و در زيردسـت او چنـد نفـر دبيـر               
صاحب ديوان رسالت را سلطان از بين دبيران مجربّ و كاردان انتخاب مـي نمـود كـه                  . كردند

: ك. ر(علاوه بر مقام علمي و ادبي داراي تجربه و سنّ لازم و كفايـت و امانـت هـم بـوده انـد                        
  بيهقي خود شاهدي بر اين مدعاست چرا كه با وجـود تجربـه بـه دليـل                 .)133: 1387واحد،  

شغل ديـوان رسـالت وي را اميـر داد در خلـوتي كـه      «. جواني نتوانست به چنين مقامي برسد    
كردند به خواجه بوسهل زوزني چنان كه من نائب و خليفت وي باشم و در خلـوت گفتـه بـود         

 .)932: 1375،  3بيهقـي، ج    (» كه اگر بوالفضل سخت جوان نيستي آن شغل به وي داديمـي           
خاب دبيران ديوان افراد مـورد نظـر خـود را بـه سـلطان پيـشنهاد                 رئيس ديوان رسالت در انت    

كرد و پس از صلاحديد سلطان به دبيري ديـوان رسـالت منـصوب مـي شـدند دبيـران در                      مي
مهمتـرين وظيفـه و   .... چون دبيـر نـوبتي، متـرجم،   . ديوان رسالت عنوانهاي خاصي مي يافتند   

و تحرير مكاتيب و مراسلاتي بوده كـه        شغل اصلي صاحب ديوان رسالت و ديگر دبيران تنظيم          
نامه هاي رسمي ابتدا از طرف صاحب ديوان رسـالت بـه            . از طرف سلطان صادر مي شده است      

تهيه مي شد و به دستياري يكي از دبيران خوش خـط، سـواد بـه                ) پيش نويس (صورت سواد   
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 ـ           آمد و سپس در حضور سلطان قرائت مي        بياض در مي   رار شد و چـون مـورد پـسند سـلطان ق
دبيـران بـا توجـه بـه مهارتهـاي خـاص خـود در        . گرفت توقيع گشته، رسميت مـي يافـت     مي

مثلاً اسكافي كه خود مـدتي صـاحب ديـوان       . قسمتهاي مختلف ديوان به كار گرفته مي شدند       
رسالت بود و در نوشتن سلطانيان مهارت فراوان داشت اما از عهدة نوشتن اخوانيات به خـوبي                 

طرفه آن بود كـه از عـراق        « :گويد مي ابوالفضل بيهقي  .)126: 1378 واحد،   :ك. ر(آمد   بر نمي 
خواسـتند   چون بوالقاسم حريش و ديگران و ايشان را مي         گروهي را با خويشتن بياورده بودند،     

ترنـد و بگـويم كـه ايـشان نثـر بـه غايـت نيكـو                  بر كشند كه ايشان فاضـل     م  كه بر روي استاد   
ملـوك بـه تخـت ملـوك بايـد       و ليكن اين نمط كه از تخـت بگفتندي و دبيري نيك بكردندي  

 » پهناي كـار چيـست      ديگر است و مرد آن گاه آگاه شود كه نبشتن گيرد و بداند كه              بنشست،
  .)64: 1375، 1بيهقي، ج (

ديـوان در دربـار سـلاطين بـه           ايراني تا اوايل قرن پنجم هجري،       از آغاز تشكيل دولتهاي   
ابوالعباس فضل بن شد تا اينكه     ي و ديواني بدين زبان نوشته مي      زبان عربي بود و مكاتيب رسم     

 بـه فارسـي      از عربـي  را  ديـوان رسـائل       ديوان دربـار محمـود غزنـوي،         صاحب احمد اسفرايني 
چنـان كـه عتبـي و جرفادقـاني          .هاي فارسي وضع نمـود      و قواعدي براي نگارش نامه     دبرگردان
وزيـر ابوالعبـاس در صـناعت دبيـري        «: نويسد نين مي عتبي كه دربارة اين اقدام او چ      . اند آورده

بضاعتي نداشت و به ممارست قلم و مدارست ادب ارتياض نيافته بـود و در عهـد او مكتوبـات                    
ديواني به پارسي نقل كردند و بازار فضل كاسد شد و ارباب بلاغت و براعت را رونقـي نمانـد و                     

نـوزده سـال    بـار ديگـر      .)345: 1345عتبي،  (» عالم و جاهل و فاضل و مفضول مساوي شدند        
 .گردانـده شـد   بر عربـي     ديوان از فارسي بـه      خواجه احمد حسن ميمندي،     در زمان وزارت  بعد  

چون مسند وزارت به فضل و فضايل شيخ جليـل آراسـته شـد              «: عتبي در اين باره مي نويسد     
 شكفته شـد و     كوكب كتاّب از مهاوي هبوط به اوج شرف رسيد و گل فضل و مĤثر به باد قبول                

رخسارة فضل و ادب به مكان تربيت او برافروخت و بفرمود تا كتاّب دولـت از پارسـي اجتنـاب       
نمايند و به قاعدة معهود مناشير و امثله و مخاطبات به تازي نويسند مگر جايي كه مخاطب از                  

 بـا ايـن همـه در همـين         .)346 - 345: همـان (» معرفت عربيت و فهم آن قاصر و عاجز باشد        
هـايي   نامه از آن جمله است   شد  مي   از مراسلات اخواني و سلطاني به فارسي نوشته         دوره برخي 
 وي در مـورد پـسرش       ةنام ـ و نيـز     نوشـت   محمود غزنوي به خط خود به امـرا مـي           كه سلطان 

بنـابراين ميـان دربـار غزنويـان و سـامانيان تفـاوتي       .  بيهقي مندرج اسـت   مسعود كه در تاريخ   
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دربار سامانيان از نامه هاي فارسي خبري نيست و در صورت وجود به ما نرسـيده   در  . بينيم مي
بـه  . است اما در دورة غزنويان در كنار نامه هاي عربي، نامه هاي فارسي هـم نوشـته مـي شـد      

چنان كـه   . شد ماندند به زبان فارسي نامه نوشته مي       شهرياراني كه از دريافت زبان تازي در مي       
و استادم دو نسخت كـرد ايـن دو نامـه را چنـان كـه او                 ... « : نويسد اي مي بيهقي دربارة نامه    

در  .)88: 1375بيهقـي،   (»  بـه قـدرخان    يكي به تازي سوي خليفه و يكي بـه پارسـي          . كردي
 سـلطنت  آغاز از«: كتاب فنّ نثر در ادب پارسي در خصوص نامه هاي دورة غزنوي آمده است

 بعـضي از مكاتيـب   جز و رفت مي كار به عربي زبان دوشادوش در ديوان، پارسي زبان مسعود،

  .)315: 1386خطيبي، (» زبان فارسي بود به نامه ها ساير مي شد، نوشته خلافت دربار به كه
 خود كاتبـان يـا ديگـران از دوران          ة وسيل  گردآوري و تدوين منشĤت و مكاتيب فارسي به       

ها به زبان فارسي كه از سـيل حـوادث در            ا اولين مجموعه از نامه    ام  بيهقي آغاز شد   باغزنويان  
 »ل حجـة الاسـلام    ئفضائل الانام مـن رسـا      « با عنوان   مانده مكاتيب ابوحامد محمد غزالي      امان

هـاي   هـا نامـه     بعـضي  .)5: 1362غزالـي،   (  يكي از نزديكانش گردآوري شـد      ة به وسيل   است كه 
زيرا مكاتيب ابوحامد     نيست اند كه صحيح    مجموعه منشĤت دانسته    رشيدالدين وطواط را اولين   

 و مكاتيـب سـنايي   ). ق525م ( هاي عين القـضاة همـداني    نامه ،).ق 505-450( محمد غزالي 
مهـدي   (م زمـاني دارد   تقـد  ). ق 573م  ( هاي رشيدالدين وطـواط    نسبت به نامه  ) .ق 545ف  (

  .)64: 1378زاده، 
  

  منشĤت و مكاتيب اين دوره

   مقامات بونصر مشكان-1
صر در دسترس نيست ظاهراً مراد از آن مجموعه اي از رسـائل او بـوده اسـت                  مقامات بون 

  .كه نمونه هايي از آن در تاريخ بيهقي مذكور است
   زينة الكتاب-2

برد و آن را اثـر قلـم ابوالفـضل بيهقـي و در        مي  اثر نام اين  از   »تاريخ بيهق «ابن فندق در    
آوري كـرده     مراسـلات ديـواني را جمـع         آن كه بيهقي در   شمارد آيين و آداب كتابت و انشا مي      

  نيز يـاد شـده     »مقامات محمودي « از آن كتاب به عنوان     .)175: 1345ابن فندق،   ( بوده است 
  . نيست است كه اكنون هيچ گونه اثري از آن

   توقيعات خواجه احمد حسن ميمندي-3



�١٢ 1392 بهار/ پنجمسال / 14 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

 به عربـي در     جرفادقاني در كتاب ترجمة تاريخ يميني ضمن گزارشِ نقل ديوان از فارسي           
آورد و  روزگار خواجه احمد حسن ميمندي و ذكر فضائل او از توقيعات او سخن بـه ميـان مـي           

توقيعات او در اقطار عالم چون سواير امثال و شوارد اشعار منتشر شد و زبانهـا بـه                  «: نويسد مي
مـدح و  تحسين عبارات و تزئين اشارات او روان گشت و افاضل عالم به نظم و نثـر در اطـراء و         

  ».شكر عوارف و مواهب او ديباچة صحايف بنگاشتند
نظامي عروضي در چهار مقاله در مقالت دبيري خواندن توقيعات احمد حسن ميمندي را              

: ك. ر(از توقيعات احمد حسن ميمندي اثـري در دسـت نيـست             . براي دبيران فرض مي داند    
  .)30: 1382نظامي عروضي، 

  قي نامه هاي مندرج در تاريخ بيه-4
ترين نمونه نامه هاي ديواني به زبـان فارسـي كـه امـروزه در دسـترس اسـت                    شايد قديم 

در تاريخ بيهقي نامـه هـايي بـه انـشاي بونـصر      . مربوط به روزگار سلطنت مسعود غزنوي باشد    
. مشكان و ابوالفضل بيهقي وجود دارد كه نمونة اعلاي مكاتيب ديواني فارسي آن روزگار اسـت              

  :كنيم ي مندرج در اين كتاب اشاره ميذيلاً به نامه ها
  .اند نامه اي كه اولياي دولت امير محمد پس از خلع او به امير مسعود نوشته -
 نامة امير مسعود به خط طاهر دبير به ذكر موقوف كردن امير محمد به قلعة كوهتيز -

 نامة امير مسعود به قدرخان و آلتونتاش هر دو به انشاي بونصر مشكان -

 ير محمود در خصوص خيشخانة فرزندش مسعودگشادنامة ام -

 عهدنامة مسعود با منوچهر بن قابوس، رقعة احمد حسن ميمندي به امير مسعود -

 نامة مسعود به قدرخان و دو مشافهه -

 نامة خليفه القائم بامراالله به امير مسعود به زبان عربي -

صر مـشكان بـه زبـان       عهدنامة امير مسعود در برابر خليفه القائم بامراالله به انشاي بون           -
 عربي

 نامة امير مسعود به آلتونتاش خوارزمشاه به قلم ابوالفضل بيهقي -

 نامه اي از امير مسعود به خواجه عبدالصمد به قلم بونصر مشكان -

 فتحنامة امير مسعود به خط عراقي دبير و به املاي خود امير مسعود -

 نامة تركمانان به سوري، ملطفه هاي بوسهل حمدوي و سوري -

 امة خواجه احمد عبدالصمد به امير مسعود در باب پورتگينن -
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نامه اي از جانب امير مسعود پـس از شكـست از سـلاجقه نزديـك مـرو خطـاب بـه              -
 .ارسلان خان، خان تركمنستان به انشاي ابوالفضل بيهقي

   نامه هاي ابي سعيد ابي الخير-5
آوري شده و در كتـاب     برخي از نامه هاي شيخ ابي سعيد به همت محمد بن منور جمع              

در اين كتاب محمد بن منور هشت نامـه         . اسرارالتوحيد في مقامات شيخ ابي سعيد آمده است       
نامه هاي ابـي سـعيد سـاده و در نهايـت ايجـاز و      . از نامه هاي شيخ را براي تبرك آورده است    

ز اختصار است و جالب توجه است كه برخي از نامه هاي شيخ از يك سطر يا يـك بيـت تجـاو                
  :مثل نامه به بوطاهر. نمي كند
بسم االله الرحمن الرحيم سـلام االله لطيـف الخبيـر علـي الكبيـر و الـصغير و هـو علـي                « 

  بسم االله الرحمن الرحيم« : و  نامه به قاضي حسين» .جمعهم اذ يشاء قدير و السلام
  و تلحظني فاعلم ما تريد و السلام  الا حظــها فستـعلم مــا بــقلبي

  ب غزالي مكاتي-6
مكاتيب غزالي به نام فضائل الانام من رسائل حجة الاسلام كه حاوي نامـه هـاي فارسـي                  

غزالـي ايـن   . به سعي و اهتمام مرحوم عباس اقبال چـاپ شـده اسـت          . امام محمد غزالي است   
ظـاهراً بعـد از فـوت    . ها را به منظورهاي مختلف براي امرا و فقها و بزرگـان نوشـته اسـت          نامه

اين مجموعه شامل پـنج بـاب       . از نزديكان او مجموعة فوق را گردآوري كرده است        غزالي يكي   
  :است

  .شامل چهارده نامه كه غزالي به ملوك و سلاطين نوشته است: باب اول
  .شامل نامه هايي است كه به وزيران نوشته است: باب دوم
  .نامه هايي كه به امرا و اركان دولت نوشته است: باب سوم

  .امه هايي كه به فقها و ائمة دين نوشته استن: باب چهارم
  .نامه هايي است كه در فصول مواعظ نوشته است: باب پنجم

هايي از معاصرين وي كـه غزالـي بـه آنهـا             مجموعه علاوه بر مكتوبات غزالي، نامه     اين  در  
 زنـدگي   ة كه اطلاعات مفيدي دربار     اي است   ارزنده ة نوشته نيز وارد شده است و مجموع        جواب

 كه از قرن پنجم براي ما بـاقي          هاي خوبي از رسائل اخواني است      دهد و نمونه   نامبرده به ما مي   
  .مانده است
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  سبك نگارش منشĤت

 اطنـاب و بـسط و تأكيـد         ة هجري به شـيو     به طور كلي سبك نگارش مكاتيب قرن پنجم       
هـر   ه بوده اسـت،   در حدي متعادل با آرايش لفظي همرا       اي از موارد،   معاني و مفاهيم و در پاره     

شـد و     به كار گرفتـه مـي        نيز ايجاز به تقليد از مكاتيب عربي قرن اول هجري           چند در مواردي  
 ايجـاز در     هـا كـه     اين نامـه   ةاز جمل  رن ششم در مواردي خاص ادامه يافت      اين شيوه حتي تا ق    

   بـه   تقريبـاً  نجام مكاتيب در ايـن دوره     اآغاز و    .آنها رعايت شده مكاتيب ابوسعيد ابوالخير است      
عناوين و نعوت به طور مختصر       .ا در آن حد از تكلف نبود      ام شد  مكاتيب عربي نوشته مي    ةشيو

 ةشد و نعوت مركب و پيـاپي چنـان كـه در دور     به يكي دو نعت مفرد خلاصه مي  بود و معمولاً  
ي صـنايع و تكلفـات بـديع       .)318 -316: 1386خطيبي،  : ك. ر (رفت بعد رايج بود به كار نمي     

در ايـن دوره     آميـز در نثـر مكاتيـب معمـول شـد،           اي مبالغـه    شيوه  چنان كه در قرن ششم به     
  سازي و صنايع ديگر در منـشĤت ايـن   متداول نيست و اثري از سجع و ترصيع و موازنه و قرينه   

 اطناب  ةگردد و شيو    متعادل استعمال مي    خورد و آرايشهاي لفظي در حدي      دوره به چشم نمي   
 تسلسل و تـوالي مفـاهيم از يكـديگر           گردد كه  در مكاتيب قرن پنجم مراعات مي     نيز در حدي    

هايي كه به قلـم      چون نامه   پنجم هم   خلاصه اينكه اكثر مكاتيب فارسي قرن      .شود  نمي  گسسته
 آمـده اسـت     تحريـر در   ةرشت بونصر مشكان و ابوالفضل بيهقي و ابوسعيد ابوالخير و ديگران به          

 نوشـتاري و   هـاي زبـان    را داراست و برخي از آنها از بهتـرين نمونـه        لتمام ويژگيهاي نثر مرس   
. ر (دهـد   و سختگي و كمال نثر فارسـي را نـشان مـي     پختگيةنگاري فارسي است و مرحل     نامه
  .)40: 1377مرداني، : ك

  :دبيران مشهور اين دوره عبارت بودند از

ل بيهقي، ابوالعباس فـضل بـن       ابونصر مشكان، ابونصر محمد بن عبدالجبار عتبي، ابوالفض       
  .ايني، طاهر دبير، ابوالفتح بستياحمد اسفر

  

  نتيجه

آيين نامه «  كوچكةبه دست آمده رسال ترسل  كه به زبان پهلوي در فن ترين اثري كهن  -1
  . اردشير ساساني است ترين متن بازمانده از دوران سر مهم تنَّةنام و است »نويسي

 742سال هجري در ايران ترسل به زبان پهلوي بوده و از  78بعد از حملة اعراب تا سال  -2
ا در  امه استآموزش زبان و خط عربي در تمام قلمرو خراسان اجباري گرديدميلادي 



١٢٧            گاري در ايران از آغاز تا قرن ششم هجريپيشينه ي ترسل و نامه ن

طبري  و  دريه هاي بويژه لهج،دي، خوارزمي، تخاري، فارسيعهاي س  لهجههاكنار اين
  .شته استهمچنان ادامه دا

ديوان در دربار سلاطين به  تا اوايل قرن پنجم هجري، ايراني  هاي از آغاز تشكيل دولت -3
كه در زمان ابوالعباس  تا اين شد زبان عربي بود و مكاتيب رسمي بدين زبان نوشته مي

   در زمان وزارتنوزده سال بعد . به فارسي برگردانده شد ديوان رسائل از عربي اسفرايني،
با اين همه در  . شدمنتقل عربي  هديوان از فارسي ب دوباره خواجه احمد حسن ميمندي،

در زمان . شد  مي شتهگا از مراسلات اخواني و سلطاني به فارسي ن همين دوره برخي
 سلاجقه مكاتيب ةدر دور. رفت  عربي به كار ميدوشادوشمسعود غزنوي نيز زبان پارسي 

زمشاهيان  خوارةا در دورام شد  به فارسي و گاه به تازي نوشته مي ل درباري گاهئو رسا
 بعد تا عصر معاصر زبان  هاي و در زمان  به زبان فارسي بوده استديوان رسائل غالباً

 .رسمي در دربارها فارسي بوده است

  

  ها نوشت پي

نامة فريدون به پسرانش سلم و تور اولين نامة مذكور در شاهنامه است و گزارشي كه « -1
لين فتحنامة ياد شده در شاهنامه منوچهر از فتوحات خويش براي فريدون ارسال كرده او

  .)15: 1379فروزاني، (» مي باشد
در شام هم دو دفتر بوده و دومي آن بزبان رومي بوده است و آن را سرجون بن منصور « -2

اند تا اينكه به دستور عبدالملك اموي آن  نوشته رومي نصراني و سپس پسرش منصور مي
ه از برده زادگان بوده و ديوان رسائل را ابوثابت سليمان بن سعد خشني مولي حسين ك

  .)41: 1349دانش پژوه، (» عبدالملك بدو سپرده بوده است به عربي برگردانده است

  

  منابع

  .، تاريخ بيهق، به تصحيح احمد بهمنيار، تهران، چاپ افست)1345(ابن فندق، -1
شارات رضا تجدد، تهران، انت. ، الفهرست، ترجمة م)1343(ابن نديم، محمد بن اسحاق، -2

  .كتابخانة ابن سينا، چاپ اول
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، » طاهر به عبدااللهةبازتاب كاركردهاي نهاد شاهي در نام«، )1389(اللهياري، فريدون، -3
 . 29-16، دفتر چهارم، ص 80فصلنامة گنجينة اسناد، ش

انتشارات مركز آموزش ، تهران، آيين نگارش مكاتبات اداري، )1379(، كاظم،اميني -4
  .دهم، چاپ يازمديريت دولتي

  .، چاپ دوم)خاور(، تاريخ سيستان، تهران، انتشارات پديده )1366(بهار، ملك الشعرا، -5
  .، تهران، انتشارات اميركبير، چاپ پنجم1 جسبك شناسي، )1369(بهار، محمد تقي، - 6
به كوشش خليل خطيب  تاريخ بيهقي،، )1375(بيهقي، ابوالفضل محمد بن حسين، -7

   .مپنج چاپ انتشارات مهتاب،تهران، رهبر، 
  .، چاپ اولانتشارات عطار، تهران، راهنماي كامل نامه نگاري، )1382(،مرتضي، پور اكبر -8
، تاريخ ادبيات ايران پيش از اسلام، به كوشش ژاله آموزگار، تهران، )1378(تفضلي، احمد، -9

  .انتشارات سخن، چاپ سوم
تهران، انتشارات ، تاريخي از زبان تازي در ميان ايرانيان، )1350(تويسركاني، قاسم،  -10

  .دانشسراي عالي، چاپ اول
، » مديريت دولتي و نامه نگاري در دوران ساسانيانةآيين نام«، )1387(جعفري، مسعود،  -11

  .8، ص 29- 28سال سوم، شماره ، فصلنامه مديريت دانش سازماني
، مجلة كاوه، »نامة تنَّسر: يك نامه از عهد ساسانيان«) 1290(جمال زاده، محمدعلي،  -12

  .7 -4، ص 46رة شما
  .، فن نثر در ادب پارسي، تهران، انتشارات زوار، چاپ سوم)1386(خطيبي، حسين،  -13
، ش 10 - 9، هنر و مردم، دوره »دبيري و نويسندگي«، )1349(دانش پژوه، محمدتقي،  -14

  .47 -40، ص 101
، تاريخ پژوهي، سال »ديوان رسائل در دوران ساماني و غزنوي«، )1387(صاحب، ميثم،  -15

  . 32 -19، ص 37 و 36. ، شدهم
نگاهي به نامه نگاري در ادبيات عربي و تأثير آن بر فن ترسل «، )1388(صاحبي، محمد،  -16

  .57 -52، ص 27، كتاب ماه ادبيات، ش »فارسي
دستور دبيري فصلي در ميراث «، )1379(صحبت زاده، محمدكاظم؛ چهرازي، منصور،  -17

  .12 - 6يا، ص ، كتاب ماه تاريخ و جغراف»فرهنگي ايرانيان



١٢٩            گاري در ايران از آغاز تا قرن ششم هجريپيشينه ي ترسل و نامه ن

. ، ترجمة ابوالقاسم پاينده، تهران2، تاريخ طبري ج)1362(طبري، محمد بن جرير،  -18
  .انتشارات اساطير

آذرنوش، تهران، انتشارات . ، تاريخ ادبيات عرب، ترجمة آ)1376(م،. عبدالجليل، ج  -19
  . اميركبير، چاپ سوم

هتمام جعفر شعار، تهران، ، ترجمة تاريخ يميني، به ا)1345(عتبي، محمد بن عبدالجبار،  -20
  .انتشارات بنگاه ترجمه و نشر كتاب، چاپ اول

، قابوس نامه، به اهتمام غلامحسين )1368(عنصرالمعالي كيكاوس بن اسكندر وشمگير،  -21
  .يوسفي، تهران، انتشارات اميركبير، چاپ سوم

ت ، به تصحيح سعيد نفيسي، تهران، انتشارا2، لباب الالباب ج)1335(عوفي، محمد،  -22
  .كتابفروشي ابن سينا، چاپ اول

 -13، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، ص »التوسل الي الترسل«، )1379(فروزاني، ابوالقاسم،  -23
15.  

، اسرار التوحيد، به تصحيح محمدرضا شفيعي كدكني، تهران، )1371(محمد بن منور،  -24
  .انتشارات آگاه، چاپ اول

 در دوران انتقال از عصر ساساني به ، تاريخ و فرهنگ ايران)1382(محمدي، ملايري،  -25
  .، تهران، انتشارت توس، چاپ اول5عصر اسلامي ج 

، كيهان فرهنگي، ش »ترسل و نامه نگاري در ادب فارسي«، )1377(مرداني، فيروز،  -26
  .43 -37، ص 147

 تهران، ابوالقاسم امامي، ترجمة ، جزء اولتجارب الامم، )1369(ابوعلي، رازي، ةمسكوي  -27
  قلم، چاپ اول، انتشارات 

، ترجمة علي نقي وزيري، تهران، انتشارات 2، احسن التقاسيم، ج)1339(مقدسي،  -28
  .كتابخانة ابن سينا، چاپ اول

، عتبة الكتبه، به اهتمام علامه قزويني و عباس اقبال، )1329(منتجب الدين بديع،  -29
  .تهران، چاپ اول

، كيهان فرهنگي، ش »سيتاريخچة منشĤت در ادب فار«، )1378(مهدي زاده، مهدي،  -30
  .67 -64، ص 154



١٣٠ 1392 بهار/ پنجمسال / 14 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

، چهار مقاله، تصحيح محمد قزويني، )1382(نظامي عروضي سمرقندي، احمد بن عمر،  -31
  .شرح و گزارش رضا انزابي نژاد و سعيد قره بگلو، تهران، انتشارات جامي، چاپ اول

انشكدة ، نشرية د»ترسل و انشاي فارسي از آغاز تا قرن ششم«، )1378(واحد، اسداالله،  -32
  .166 -122، ص 172ادبيات و علوم انساني تبريز، ش 
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